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سرمايه اجتماع مفهوم جديد است كه شايد از عمر آن بيش از يكصد سال گذشته باشد اما اين مفهوم
امروزه به عنوان شاكله تفاهم و استحام جوامع مورد توجه برنامهريزان اجتماع است. 

سرمايه اجتماع همان بستري است كه قادر است مفهوم توسعه را براي شهروندان تحقق ببخشد. در اين
ميان زنان با توجه به جاياه ويژه در نهاد اوليه اجتماعات بشري يعن خانواده و با عنايت به عنصر
برجسته حضور اجتماع كه هويت شهري و شهروندي است ي از كانونهاي برجسته و متمايز در
تحقـق و بازتوليـد ايـن سـرمايه هسـتند. اگـر در گذشتـه تنهـا منـابع مـادي را عنصـر اصـل بـراي توسـعه و
پيشرفت جوامع تعريف مكردند، امروزه مفهوم سرمايه اجتماع با توجه به كاركردهاي معنوي آن
بستري متمايز را براي توسعه شهر ايجاد كرده است، از اينرو تبيين جاياه زنان در خوانش سرمايههاي
اجتماع از يكسو و حفظ و بازتوليد آن برساخت موثر براي پيشرفت و توسعه است؛ اين محقق نمشود
مر آنه بر كاركردهاي واقع سرمايه اجتماع و زنان تامل و برنامهريزي شود و اين مهم وابسته به

درك مطالبات و پاسخوي به آن است.

زنان به عنوان نيم از جمعيت داراي مطالبات از جنس فردي و اجتماع هستند و اين مطالبات نيازمند
پاسخوي است؛ پس از انقلاب بهرغم حضور موثر و فعال زنان در عرصه مبارزات انقلاب به دلايل
متعدد اجتماع، فرهن و… حضور زنان به معناي واقع يعن نيم از جمعيت مورد توجه قرار نرفت
و مطالبــات روزافــزون از ســوي آنــان در دايــره مــديريت اجتمــاع بيشتــر شــد. زنــان كــه در دو عرصــه
سوادآموزي و بهداشت توانسته بودند شاخصهاي قابلتوجه را در ميان شاخصهاي متعدد اجتماع به
دست آورند با تيه به سبقه انقلاب خود خواهان مشاركت در برنامهريزي و تصميمگيري بودند اما دايره
قدرت سخت بود و جنسيت و مشاركت زنان در آن حداقل! سرمايهاي كه در دست زنان بود و آنها
بسـتري بـراي بازتوليـد آن در جهـت منـافع ملـ دراختيـار داشتنـد بـراي نقشهـاي حـداقل در نظـر گرفتـه
مشد.  زنان در پ كسب تجارب متعدد بستري براي طرح آنها و بهكارگيريشان را در دست داشتند اما

پاسخ براي اين خواست دريافت نردند. 

آنان كه مسووليت مادري را دراختيار داشتند شهروندان بودند كه نيم از جمعيت بودند و چون در
ساختار نهاد پايهاي جامعه مديريت جدي داشتند از سرمايهاي برخوردار هستند كه قادر است اعتماد را
به عنوان ركن اصل سرمايه اجتماع تبيين و جاري كند. سن بناي اجتماعات بشري با اعتماد است
و ناديده اناشتن اين اصل يعن ازهم گسيخت اجتماعات و نخستين اجتماع يعن خانواده، بدون اين
مهم ساختار غيرقابل تعريف است! بنا به برخ مطالعات كاركردهاي سرمايه اجتماع در سطح فردي
(خرد) و بيشتر در سطوح اجتماع (كلان) نمايان مشود كه شامل 1: خانواده و مسائل جوانان 2:
مدرسـه و آمـوزش 3: زنـدگ اجتمـاع 4: كـار و سازمـان :5 دموكراسـ و حـاكميت 6: كنـش جمعـ و
مشــاركت 7: سلامــت 8: جــرم و خشــونت 9: توســعه اقتصــادي (موســوي و شيــان، 1394). از ايــن رو
باتوجه به كاركرد سرمايه اجتماع عنصر اصل شلگيري آن اعتماد است؛ اعتماد به ساختارها،
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روابط، نقشها و كاركردها! به گمان نظريهپردازان سرمايه اجتماع مانند پاتنام و بورديو توجه به قدرت
سـرمايه اجتمـاع افـراد در پيـشبين بهرهمنـدي آنهـا از منـابع و امانـات موجـود در جـامعه و در بهبـود

كيفيت زندگ اهميت بسزاي دارد. 

از نظر آنها مفهوم سرمايه اجتماع به صورت شبههاي براساس روابط منابع و شاخصهاي مانند
اعتماد اجتماع، حس همدل، همياري، مشاركت اجتماع و از خود گذشت و… تعريف مشود كه
سبب بهبود روابط اجتماع افراد مشود؛ در واقع از آنجا كه انسانها با مجموعهاي از شبهها به هم
متصل مشوند و تمايل دارند ارزشهاي مشترك را با ساير اعضاي اين شبهها داشته باشند به نوع با
گسترش شبهها سرمايهاي را تشيل مدهند كه آن را قدرت براي استحام جوامع تعريف مكنند.
(فيلد 1384، 78). با اين رويرد زنان با توانمندي قابل اتا در شبهسازي و بازتوليد اعتماد از مهمترين
و جديترين كانونهاي توليدكننده سرمايه اجتماع هستند؛ آنان با نقش ببديل در خانواده و مشاركت
مـوثر در جـامعه ضمـن توليـد در بازتوليـد ايـن سـرمايه جايـاه تاييـد شـدهاي دارنـد. در جـوامع كـه ايـن

ظرفيت مورد توجه بوده سرمايه اجتماع افزون گشته و بستر بازتوليد آن فراهم آمده است. 

در ايران مقطع انقلاب و دفاع (جن هشت ساله) زنان با دراختيار داشتن بستر شبهاي مبتن بر اعتماد
كاركرد موثر اين سرمايه را به نمايش گذاشتند، آنان با كسب تجارب بيشتر در عرصههاي گوناگون
فرصت بودند كه جامعه بتواند با بهرهگيري از اين توان بالقوه آنان انسجام و يپارچ اجتماع را
بيشتر كند اما به نظر مرسد نه تنها اين تجارب جدي گرفته نشد بله كانون توليد سرمايه اجتماع با
نوع شاف در بقا و توليد روبهرو شد! چراكه زنان مطالبات خود را بپاسخ ديدند و بستري براي طرح
آن جســتوجو نمكردنــد!  آنــان بــه دنبــال نفــ تبعيــض، برابــري فرصــتها و پذيرفتــه شــدن در فضــاي
اجتماع به دور از هويت جنسيت بودند، آنان خود را شريك اجتماع تلق مكردند درحال كه بناي
محدود آن را در برخ شناخت يا حداقل خيلرا به رسميت نم برنامهريز و تصميمگيري چنين شري

ظرفيتها باور داشت! ناكارآمدي بسياري از برنامهها واگراي از اين مهم است!
جدي براي اجتماع كنون و زنان، الزام ري بر نقش سرمايه اجتماعرسد بازنرد به نظر مبا اين روي
كشور است و شهرها همان بستري هستند كه قادرند اين بازخوان را انجام دهند و شايد نخستين راهار

كسب اعتماد است كه كالاي بسيار گرانقيمت در تعاملات اجتماع است!
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